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انه نبود! وی ام ج عا یه عمل انتق اه بود، واق تب  یه اش
ن

ای

دورانازماندهباقیایآرایهکوه،بالایدربود.فوشیکوهاصلیقلهیشم،قله

باستان به نام آرایه لینگ چوان وجود داشت.

اصلیقصداست.شدهساختههمتابیخداییکتوسطآرایهاینکهاندگفته

بعداً،کند.محافظتجاودانهقلمروصلحازتاباشدمرزیکهبوداینآن

ازرفت.بینازاوبااوالعادهفوقتذهیبدرگذشت،بی‌همتاآنکههنگامی

آنهاازنیمیازبیشکرد،گذاریپایهکوهدوازدهدراوکهایجاودانههایفرقه

چهارتنهاشدند.نابودپیشسال500شیاطین،وهاجاودانهبینبزرگجنگدر

قویچینگزیلینگتیانشوفرقهآنها،میاندربود.ماندهباقیفرقههشتوکوه

ترین بود و فرقه پیشرو در قلمرو جاودانه بود.



کاربهآرایههستهتنهاوشدضعیفهمتابیفردمرگبالینگچوانآرایهقدرت

حال،اینبارفت.بینازعملاًجاودانهقلمروبرایمحافظتیمرزداد.ادامهخود

ارشد،شاگردانبرایضروریآزمایشیعنوانبهآنازهمچنانچینگزیلینگ

برای غلبه بر موانع برای دستیابی به سطوح بالاتر در کشت استفاده می‌کرد.

ازپسبود.آزمایشیامتحانیکمعادلاساساًرمان،ازفانلوبایدرکطریقاز

ژان،یونفرقهرهبرآرایه،گذراندنازپسممتحن،توسطبالاترسطحبهانتقال

اوجادوییابزارمی‌تواندکهمی‌آورددستبهموادپالایشبرایراابزاربهترین

فوقپیشرفتبرایشود.قدرتشباعثوکندتبدیلخداگونهسلاحیبهرابایلو

العاده در یک روز این عالی بود.

البته طرح اصلی اینگونه پیش می رفت.

پیشپاخودتواناییازفراتربسیاروبرودعقببودشدهمجبورکهفانلو،بای

بگذارد، به درخشش های دوردست و نور آبی نگاه کرد.



بود.دشوارآنهاهویتتشخیصاماجنگیدند،میآسماندرکهدیدرانفردواو

نتوانستندحتیکهگرفتندقراربادجریانتأثیرتحتقدریبهسفیدپوششاگردان

به شیطان نزدیک شوند.

رادیواینسطحرمانزیرابود،آشفتهنبرد،میدانبامواجههدرفانلوبای

شمشیراصلیفانلوبایچگونهکهدادمیتوضیحفقطبود.نکردهمشخص

خود را گرفت و جانش را برای محافظت از یون ژان به خطر انداخت.

وانگ چونگیو در مقابل بای فانلو ایستاد و از نزدیک شدنش جلوگیری کرد.

نمیتقریباًوبودشدهشمشیرباپروازبهموفقباراولینبرایتازهفانلوبای»!«

توانست متوقف شود.

حالا میخوای جلوی من و بگیری؟

وبیشتربود،افتادهاتفاقتازگیبهکهایمکالمهبهکردنفکربافانلوبای

بیشتر احساس کرد که با یک هم تیمی دردسرساز گیر افتاده است.



وانگ چونگیو: »شیشیونگ! جراحاتت درمان نشده، سعی نکن شجاع باشی!«

تومنشیدیودارمبزرگیبدهیمحبتشخاطربهشیزونبه»...منفانلو:بای

خطره، من...«

دوبار سرفه کرد و تظاهر به ضعف کرد.

مشکلدردوآنکهمی‌دانستزیراباشد،ترسونمی‌توانستاصلیفانلوبای

جاودانه،تزکیهدنیایایندرامانبود،شخصیتشحفظنگرانفانلوبایهستند.

برایوبردهپیبودنشجعلیکهترسیدمیبود،آشکارحدازبیشتفاوتاگر

بررسی روحش ببرند. اگر بفهمند روحش منتقل شده است...

سعیبایدفقطتوبگیر!جلومووباشزودزد:میفریاددلشدرصداییاما

غشوکردمضعفکهکنموانمودتونممیمنوبگیریومنجلوییکمکنی

می کنم!



مهمتو...»شیشیونگ،شنید:رااوفریادچونگیووانگرسیدمینظربه

نیست، بیا بدون معطلی با هم بریم اونجا!«

بای فنلو: »...«

یه بار کمک خواستم خدا جان... الان وقت شوخی کردن با منه؟

ناگهاناوشد.سبکفنلوبایپایناگهانبگوید،چیزیبتوانداینکهازقبلاما

خلافبرکنترلیغیرقابلطوربهبدنشوشدکشیدههوابهعجیبینیرویتوسط

میلش مورد استفاده قرار گرفت و به وسط میدان جنگ برده شد.

واکنشموقعبهنتوانستاماکردمینگاهجلوبهچونگیووانگ»شیشیونگ!«

نشان دهد. فقط نوک انگشتانش گوشه عبای بای فنلو را می کشید.

رااوسیاهیسایهاماکرد،تماشاراشمشیرشباچونگیووانگپروازفانلوبای

فانلوبایکمردوربهلحظهیکدرودرآمدمارشکلبهسایهکرد.دورآناز

پیچید.



هایاندامکهکرداحساسفانلوبایوشدواردشکمشبهناگهانیفشاری

شد،تقسیمقسمتدوبهسیاهسایهسپساند.کردهجابجاییبهشروعداخلیش

دیدشد،تقسیمشماریبیقطعاتبهکهزمانیتاشد،تقسیمسهبهدوازسپس

او را محاصره کرد و کاملاً تار شد تا اینکه فقط تاریکی را دید.

دستوراصلیفانلوبایازدیواینفراگرفت.رافانلوبایبحران،قدرتمندحس

نمیگرفت؟ این بازی خیلی واقع بینانه بود!

»موئر! بگیر!«

مهمیانازآبیردایچونشدسرددستشسپسبود.چینگزیلینگصدایاین

لباسیوکرددرکراآنناخودآگاهفانلوبایپیچید.مچشدوروشکستسیاه

بهراتیغهدرآورد.بلندصداییخنجربهشدنتبدیلازقبلبوددستشدرکه

سمت بیرون کشید و مه سیاه بلافاصله پراکنده شد.



مهودادادامهکمرشسمتبهدیگرایضربهباوشدخوشحالبسیارفانلوبای

شکلبهدوبارهوشدکوتاهسرعتبهشکلکرد.تقسیمقسمتدوبهراسیاه

اصلی یک مار سیاه تبدیل شد و سعی در فرار داشت...

بهانسانشکلکرد.تعقیبشهوادرتاریکسایهیکدیدنازقبلتافانلوبای

طور مبهم قابل مشاهده بود. این دیوی بود که برای حمله آمده بود.

دوومتونیمیچقدرببینیمبیاژویی،بینگازمحافظتبدونپروا.بی»چقدر

بیاری.« صدای سایه در مه تاریک طنین انداز شد.

کهشدمتوجهبلافاصلهژویی"،"بینگگویدمیاوکهشنیدفانلوبایوقتی

راشیطانیانرژیتواندمیکهاوستدستدرچینگزیلینگجادوییسلاح

تجزیه کند. بعدها حتی بای فانلو اصلی نیز توسط آن مجروح شد.

جمعراقدرتشکند،فکرموردشدرفانلوبایتابماندمنتظراینکهبدوندیو

سکویزیردرچینگزی،لینگبهکهکردروانهراحملاتازدیگریموجوکرد

گرد بود، برخورد کرد.



موهایشوبودنشستهگردسکویوسطچینگزیلینگپشتپوش،آبیجوانی

می‌توانستاماببیند،وضوحبهرامردصورتنمی‌توانستاوپیچید.میباددر

سراسردرومی‌شوندحلقهمی‌آیند،سرشبالایازکهببیندراطلایینورهای

بدنش شناور می‌شوند.

او حتی نیازی به حدس زدن نداشت تا بداند که قهرمان مرد یعنی یون ژان است.

قلب بای فانلو تپید.

راراستشدستوکردمومومهرراسینه‌اشجلویچپدستباچینگزیلینگ

کرد.محافظتدوآنازوشدظاهرمقابلشاندردفاعیسدیکداد.تکان

دوزیرابشنود،رابلندهایبرقورعدصدایتوانستتنهافانلوبایسپس،

رنگ آبی و مشکی در نبرد قرار گرفتند.

وشنیدسایهازتمسخرآمیزیخندهصدایفانلوبایشد،پراکندهبادجریانوقتی

لینگ چینگزی قدم بزرگی به عقب برداشت.



در آن لحظه، خون از گوشه لبش بیرون ریخت.

ناموسا چطور ممکنه؟

موردیهیچکرد.جستجواصلیطرحیافتنبرایراذهنشناامیدانهفانلوبای

وجود نداشت که لینگ چینگزی بینگژویی را رها کرده و مجروح شود.

بمیرد،مردقهرمانوبکشدراچینگزیلینگدیووکندپیداادامهاتفاقایناگر

آیا این بدان معنا نیست که با او هم همین کار را می‌کند؟

این چه دیو عنیه، چطور اینقدر قدرتمندهههه؟!

درکرد.فکرناپذیره"اجتنابطرح"توسعهسیستمجملهمورددرفانلوبای

آیادهد؟نجاتراآنهاوبالابرودبودلازمآیابود.جریاندرجنگیذهنش

راحملاتشدهد،نشانراصورتشاگرکهبودخواهدسخاوتمندآنقدرشیطان

متوقف کند؟



اودیونیستی؟«اینازبیشترچیزیتومگهچینگزی،لینگجاویدان،یوان»ژن

را مسخره کرد.

دربادشد.جمعطوفانمثلبودرویتقابلسختیبهکهدستشکفدرسیاهمه

جوهرماننداطرافشاندرماندهباقیابرهایوبودمانندشلاقوشدیداطرافش

سیاه شده بودند. شیطان به وضوح در حال آماده شدن برای حمله بزرگی بود.

فاک! طرح واقعا اجتناب ناپذیره!

آهههههه... اوکی، اوکی بزن بریم!

رایخیمانعیکوگرفتبالاراژوییبینگاونکرد.درنگدیگرفانلوبای

مرددحرکاتشدیدنباکهرسیدمینظربهوبودنزدیکتراوبهدیوکرد.ایجاد

بود و مکث کرد.



اوجابرهامیانازوگرفتدستبهبادمانندراشمشیربود،فرصتشحالا

ودستیکدرسپریکتوسطورسیددیوجلویبهلحظهیکدراوگرفت.

بینگ‌ژویی در دست دیگر محافظت شد.

چهرهیکوشدظاهرغلیظ،تیرهمهمیانمعنویانرژیازشکافیشمشیر،با

شددرازسیاهمهازدستیبعد،لحظه‌ایدرشد.نمایانپشتشدرسفیدمانندیخ

و مچ دستش را گرفت و او را از هر حرکتی منع کرد.

بای فانلو مبهوت شد و وقتی سرش را بلند کرد تمام بدنش یخ زد.

اون چشما…

بودجهنمازروحیمانندکهنگاهیباوشدندخیرهاوبهزرشکیهایمردمک

او را با نگاه خیره ای سوراخ کردند.



شمشیرکشید.عقبرابینگژوییغریزیطوربهوکشیدتندینفسفانلوبای

راستشدستدرآبیسبزطناببهدوبارهکند،غرشدیوسمتبهاینکهازقبل

تبدیل شد.

توسطشدنمحدودازوشدپراکندهتاریکمهدردیووشدآزادفانلوبایمچ

ازرنگسیاهکریستالیکوچکشییکزمان،هماندرکرد.فرارژوییبینگ

میراآستینشکههمانطوررفت.طفرهعجلهبافانلوبایوپریدبیرونبهمه

گرفت، دید که نوعی سلاح پنهان است، مانند یک دارت ستاره‌ای کوچک.

ازبیشماریسیاههایکریستالکند،فکرموردشدرتابماندمنتظراینکهبدون

مه تاریک مستقیماً به سمت بای فانلو شروع به شلیک کرده بودند!

مگهنیست؟رویزیادهیکمبازیگریاینشه؟متوقفنبودقرارمگهگاد!اوکی

مجبورم صدمه ببینم؟

حملاتبامقابلهبرایشمشیرشوسپرازاصلی،فانلوبایحرکاتبرتکیهبااو

ازبیشترتوانستمینهوشودنزدیکدیوبهتوانستمینهاوکرد.استفاده



کهکندشکایتخواستمیاوبود.مضطربدلشدرکند.نشینیعقباین

عبوردفاعیشسپرازدارتدوسپسامادارد.وجودپنهانسلاحهمهاینچگونه

کردند و مستقیم به سمت صورتش حرکت کردند.

پشتوبرندمیراهایشمژهکهکردتماشاراآنهاوشدخمعقببهفانلوبای

سرش به جلو ادامه می دهند.

بهاماکرد.سقوطآسمانازتقریباًبود،دادهدستازراتعادلشکهفانلوبای

بااوآید.فرودوبچرخداشپرندهشمشیررویبرتوانستمنعطفش،بدنلطف

خارجمسیرازرامخفیسلاحدوودادتکانرادستشمچفرصت،ازاستفاده

کرد و با سرعتی تندتر و رعداسا به سمت او رفت.

»اوه…«

همهنوزاطرافیانشکهبودکردهفراموشتقریباًغرغر،صدایشنیدنبافانلوبای

در نزدیکی هستند.



احتمالاًشد،متوقفدیواست،شدهگرفتارمتقابلجنگدرکسیکهشنیدوقتی

کنجکاو بود که کدام فرد بدشانسی است.

بای فانلو صدا را دنبال کرد و به پایین نگاه کرد.

پرنگاهیوافتادآرامیبهولرزیداندکیبود،نشستهقائمکهپوشیآبیجوان

اکراه به سمتشان انداخت.

کهکرداحساسناگهانبود،شدهداغهیجانوآدرنالینازکهفانلوبایبدن

لرزی نافذ در وجودش جاری شد... و قلبش به هم ریخت.

چینگزیلینگصدایبزنی!«صدمهمنشاگردبهداریجرأتتوجسور،»دیو

سرد بود.

باوافتادشمشیرشازوخوردندلیزپاهایشکهکردوانمودفنلوبای»...«

موفقیت از دیو دور شد.



شدهبیهوشوافتادهزمینبهخستگیازاوکهرسیدمینظربهدیگرانبرای

است.

بهوآورددستبهدوبارهراخودهوشیاریفنلوبایشدباعثوزنیبیاحساس

کهکرداحساسناگهانبیاید.فرودسبکتواندمیچگونهکهکردفکراین

برایچونگیووانگکهشدمعلوموشودمیکشیدهشخصیتوسطبازویش

کمک به او آمده است.

شمشیرازهمبانوعیبهدوهرولرزیدشدتبهبدنششدن،تمامازقبلاما

وانگ چونگیو افتادند.

این بار واقعی بود لعنتی!

مینزدیکترآنهابهلحظههرکهزمیندیدنبانداشت.وجودفرصتیباراینو

آرامیبهوشدآویزانبینگ‌ژوییزد.چشمکزیرشانازآبینورناگهانشد،

آنها را بالا نگه داشت. لینگ چینگزی بود!



یونازحفاظتبانبودمجبوردیگرچینگزیلینگوشدقطعچوانلینگآرایه

ژان حواسش پرت شود. دو انگشتش را به سینه‌اش فشار داد و فریاد زد: بشکن!

انرژیازعظیمینوساناترقصیدند،میباددرایشنقرهموهایوآبیردای

نقطهعنوانبهقدرتشبعد،لحظه‌ایدرکرد.اودورپیچیدنبهشروعمعنوی

مرکزی ظاهر شد و مانند هزاران موج در همه جهات فرو ریخت.

راسرشچونگیووانگامااست،افتادهاتفاقیچهببیندخواستمیفانلوبای

صدایوکندحسراقدرتمندانرژیتاثیرتوانستمیفقطاوداد.هلعقببه

زنگ در گوشش بشنود.

بعد از مدت ها بالاخره متوقف شد.

وقتی دوباره سرش را بالا برد، همه چیز در اطرافش به طرز غیرعادی ساکت شد.

شدن،بلندمحضبهوبوداوازسریعترچونگیووانگامانشست،فانلوبای

بلافاصله با شمشیرش به سمت سکوی گرد پرواز کرد. بای فنلو به دنبالش رفت.



رانفسشوبودنشستهزانوچهارصورتبهبستهچشمانباچینگزیلینگ

تنظیم می کرد.

فقطوکردنگاهاطرافبهوآوردیادبهچیزیزمانآندرتنهافانلوبای

شاگردان را دید که ایستاده، نشسته یا دراز کشیده بودند.

اون یارو دیوه کجا رفت؟

ووهای این جاودانه محترم فوق العاده بود….

سرگرمیبهتاآمدمینبایدواقعاًکرد،کلیکزبانشرویمخفیانهفانلوبای

بپیوندد.

چنینتوشیطان»شیزون،فشرد:احترامنشانهبهرادستانشچونگیووانگ

داشتهوجودجاسوسیممکنهکهمشکوکهشاگرداینشد.قلهواردزمانی

باشه.«



کردم،فعالروپاکسازیآرایه»منبود،بستهراچشمانشهنوزچینگزیلینگ

وافرادشمامی‌کنن.آشکارروزنیمطیوواقعیشونشکلپنهانیشیاطینهر

برای تحقیق ببرید. جاسوس شیطان و پیدا کنید و اونا رو با بینگ‌ژویی بکشید.«

جمعراشاگردانتارفتوکرددنبالرادستوراتچونگیووانگشیزون!«»بله

کند.

بای فانلو مانده بود و سعی می کرد به این فکر کند که چه بگوید.

ازبنابراینندارد،اصلیفانلوبایبرتأثیریهیچتصفیهآرایهکهدانستمیاو

افشا شدن نمی ترسید.

یکظاهربازدهیخسفیدپوستوزرشکیهایمردمکباالان،همیندیو

شخصیت مهم سازگار بود: رئیس اصلی، رهبر بزرگ قلمرو شیطان.



روینبایدبعدهامدتتااووبودراهمیانهدرفقططرححاضرحالدراما

صحنه می آمد. بای فانلو واقعا مطمئن نبود.

»موئر.« لینگ چینگزی چشمانش را باز کرد.

بای فانلو به هوش آمد و سرش را خم کرد و گفت: »شیزون«.

اونبایدداره.داخلیجراحاتوگرفتهقرارشیطانیانرژیحملهموردژان»یون

جراحاتشالتیامبرایروحانیچشمهازوببریروحانیچشمهبهغسلبرایو

استفاده کنی.«

»...»

چشمه معنوی؟ غسل و حموم؟

پلک راست بای فانلو به شدت تکان خورد.




